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نسیم دلانیز و شادی بخش شباناه، همراه با رقص لطیف و ملایم گلها و چشم و زمزمه شیرین
ستارگان و انعاس چشمنواز ماه در آب، به نرم در شهر به حرکت درمآید و پس از عبور از خیابانها
و کوچههــای خیــس و بــارانخورده و نــوازش چهــره مردمــان خســته امــا مهربــان، بــه ســمت یــ از
ایستاههای مترو پیش مرود و نغمه دلنواز ویولن ی مرد میانسال، با خود طراوت و آرامش را به

ارمغان مآورد و این در دلِ زمین، سمفون شفتانیز شب و شیدای آغاز مشود…

***

صدای بلند و ممتد بوق قطار از فاصلهای نه چندان دور، مسافران پراکنده در سالن بزرگ فروش بلیت و
غرفههای تجاری و آسانسورها و پلههای برق ایستاه مترو را به روی سو فرا مخوانَد تا با گذر از
راهروهای زیبا با طرحها، رنها، نقشهای برجسته و دیر آثار هنری، با شتاب و در کمترین زمان

ممن سوار شده و به سوی مقصد حرکت کنند.

با ورود قطارهای دو سوی مخالف، مسافران هراسان از احتمال شیوع مجدد ویروس غمانیز و مرگبار
کرونا، با چهرههای پنهان در پشت ماسهای مختلف، بهسخت و با ترس و نران در واگنهای سرشار

از جمعیت به هم نزدی مشوند و شانه به شانه و رخ به رخ، کنار و روبروی یدیر قرار مگیرند.

پسـر جـوان، نشـان از تصـمیم اه، دسـتها و پاهـای متزلـزل یـایسـت وی طـولاناز سـ در قسـمت
دلخراش و خیال خودخواسته و وحشتناک دارد و چهبسا تا لحظات دیر، سقوط و حادثهای خونین رقم
بخـورد و خـانوادهای را سوگـوار و سـیاهپوش کنـد. او در اوج سـرگشت و پریشـان، چنـد نـوبت تلاش

مکند که دور از چشم مأموران ایستاه بهطرف پرتاه خطرناک تونل و قطار مرگ بشتابد و…

پسر جوان که در حال و هوای عجیب به سر مبرد، حیران و بقرار ناهش را به روی ریل آهنین و
مخوف تونل مبندد و خودش را به موزاییهای سن و کپسولهای آتشنشان و تلفن اضطراری روی
دیـواره بلنـد ایسـتاه مرسانـد و بـاعجله و بـدون درنـ برمـگردد و از صـندلهای بـه هـم چسبیـده و
نقشههای خطوط و برنامه ساعات حرکت قطارها فاصله مگیرد و به سنفرش براق سو خیره مشود
و سپس با کف دست ضربهای به پیشان داغ و صورت گرگرفتهاش مزند و با بتاب به چهار جهت
خود چشم مچرخاند و برای چندمین بار دکمههای پیراهنش را به شل ناقص و نامرتب باز و بسته
مکنـد و بـا حرکـت بـهطرف چـپ، کیـف کـوچ مشرنـش را در دسـتهایش مفشـارد و اتفاقـات
ترسآور و تاندهندهای در مقابل دیدگانش به نمایش درمآید؛ او روزی را به یاد مآورد که بهقصد
مهاجرت و رسیدن به موقعیت مناسب و رفاه و زندگ آرام، با چمدان در دست از خانه خارج و در این
ایسـتاه از خـانواده جـدا شـد و در سـیاه شـب و پنهـان در هـوای طوفـان سـوار بـر قـایق کـوچ و
نامطمئن و شننده، از سواحل تاری کشور یونان فاصله گرفت تا شاید پس از عبور از دریای خوفناک
و مرگآور مدیترانه، بتواند در سرزمین دور از آبها و اقیانوسها نفس بشد و برای همیشه در آرامش
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زندگ کند، اما غرش شدید رعد و برق و هجوم تندبادهای دلهرهآور و امواج سهمین…

از اتــاق کنتــرل و بلنــدگوهای نصــبشده در ایســتاه، پیــام کوتــاه پخــش مشــود و تــوجه تعــدادی از
خطر و مرز اندکش با مرگ و زندگ هشداردهنده که از خط کند؛ پیامحاضران را به خود جلب م
سخن مگوید: “مسافران محترم! خط زرد لبه سو، حریم ایمن شماست؛ لطفاً جهت حفظ ایمن خود

تا توقف کامل قطار و باز شدن درها، از سو فاصله بیرید و پشت خط زرد بایستید!”

در میان مسافران و کم دورتر از زنان و مردان دستفروش و اجناس گوناگون روی سو، پیرزن با
کمـری خمیـده بـر روی یـ از صـندلها نشسـته و درحـالکه بـا دسـتهای نـاتوان و لـرزان بـه عصـای
فرسودهای تیه داده با موی سپید و چهرهای شسته از گذر زمان، با دیدگان امیدوار، به مسافران
ایستاه ناه مکند. او چشم به راه کس است که روزی برای دفاع از سرزمینش لباس رزم پوشید و
رهسپار دیار شور و شیدای شد؛ گمشدهای که سالها پس از پایان درد و رنج اسارت و دوری از جن و
رگبار گلوله و انفجار خمپاره و شلی تان و خون و دود و آتش، شاید این سرافراز و خندان از قطار
پیاده شود تا مادر سرش را در دامانش بیرد و همچون نوزادی تازه متولد شده او را ببوید و نوازش کند

و بهاندازه تمام تنهایها و دلتن هايش اشك بريزد.

پیرزن که سالهاست از صدای استخوان و درد مفصل زانوانش رنج مبرد، با وجود ضعف و بیماری
هـرروز بـا دشـواری از پلـه هـاي ایسـتاه پـايين مآیـد و بـرای دیـدار تنهـا فرزنـد دلبنـد، دلاور و رعنـایش

لحظهشماری مکند.

او از زنبیل همراهش مقداری نان و پنیر برمدارد و در انتظار رسیدن و پیاده شدن مسافران جدید، به
صدای چرخهای قطاری که در حال نزدی شدن به ایستاه است گوش مدهد و با ناه اشبار لبخند

مزند.

های خالاهشان صندلاه شده، چند مسافر با ناز پشت شیشههای بزرگ قطاری که تازه وارد ایست
واگن را نشانه مروند تا زودتر از دیران جای برای استراحت بیابند و فرصت کوتاه چشمهایشان را
،لات زندگذارند. با باز شدن درها بهطور همزمان، تعدادی از مسافران خسته از کار و مشرویهم ب
خود را به صندلها مرسانند و با تلفنهای همراه به فضای مجازی و دنیای خیال سفر مکنند تا برای

دقایق از دغدغه معاش و غم نان و سخت روزگار فاصله بیرند.

قطار تمام مسافران را در دل خود جاي م دهد و پس از اعلام آمادگ اعزام، با همه حجم و سنين به
راحت بهسوی ایستاه بعد به حرکت درمآید و از دهانه تونل مگذرد و با سرعت دور مشود.



این ایستاه خلوت است و بر روی سو، تنها پیرزن منتظر و مسافرِ قایق شسته دیده مشود که با
که سع تلخ لانه کرده است؛ پسر جوان خیالات و احساسات خود درگیر و در چشمهایش تصمیم
مکند هر چه زودتر از ناه و زبان گزنده و ذهن بدبین و باعتماد اطرافیانش ناپدید و برای همیشه محو
شود. جوان اکنون در پندار افسرده خود، به آخر خط رسیده و چارهای جز توقف ندارد. او به بیاری و
انزوا و نبود روزنهای از نور و شادی ماندیشد و آیندهای مبهم و اضطراب که شب و روزش را تیره و
تار مکند و روح و روانش را مخراشد و رشتههای عصب و سلولهای بدنش را هدف قرار مدهد.
جوان این بار هم نمتواند و قدرت ندارد تا از نقطه پایان عبور کند و همین موضوع بر تلخ و سخت و
نرانهای همیشاش مافزاید و او را بهشدت مآزارد. او باید همچنان خسته و درمانده در مدار بسته
زندگ دور بزند و درد و رنج و ناامیدی، هرلحظه آتش شود و از درونش زبانه بشد و همه وجودش را

بسوزاند و خاکستر کند.

و اما زمان برای سقوط و اجرای ی تصمیم فجیع، هراسانیز و ناگوار، هنوز هم باق و وقت بسیار
است.

***

او یل گرفتن است و دو چشم کنجر در حال شدی وی مقابل پسر جوان، اندیشه و تصمیمدر س
مرد بیانه، نظارهگر انسان پریشان و مضطرب است که شاید در کیف مش خود، ثروت و سرمایهای
گرانبها داشته باشد. او با لذت به پولها و سههای احتمال و اشیای ریز و باارزش جوان فر مکند
که ممن است برای مدت مرهم بر زخمهای بشمار زندگاش باشد و از بار کمبودها و دردهایش

باهد.

اندازد و پس از تنظیم ماسزند، سرش را پایین مکه شادی در چهرهاش موج مانه درحالمرد بی
روی صورت و مالیدن دستهایش به هم، از زیر لبه کلاهش به شل پنهان و با دقت تعداد مسافران و
مأموران ایستاه و موقعیت سو را بررس و به سمت راهرو حرکت مکند. او بهقصد بالا رفتن از
پلهبرق از کنار علائم و تابلوهای راهنمای مسافران و پیامهای نوشتاری و تصویری روی دیوار مگذرد
تا هر چه زودتر به سوی شلوغ و پرازدحام روبرویش برسد؛ جای که پسر جوان بتوجه به پیرامونش
در افار و دنیای خود غرقشده و ناهش تنها به ریل و تونل گرسنهای است که بهزودی او را مبلعد و

قطار تشنه و غولآسای که برحمانه جسمش را له و لورده مکند و…

لحظات و دقایق بهسرعت در حال گذر است و در میان هشدارهای اتاق کنترل و موارد ایمن و نات
آموزش، قطارها طبق جدول و برنامه تنظیم و زمان مشخص از راه مرسند و در ایستاه و کنار پای

مسافران ترمز مگیرند.

در بخش دیر از سوی ایستاه، پسربچهای خندان با فرچهای در دست، روی زمین نشسته و منتظر
فرصت است تا کفش مسافران گریزان را واکس بزند. چند مسافر با دیدن نوک بین سیاه شده پسرک
لبخند مزنند و با اشاره چشم، او را به یدیر نشان مدهند. جمع دیر از مسافران که رغبت به کار
پسربچه ندارند، پای خود را عقب مکشند و از صندلهایشان دور مشوند، اما او بدون اینه احساس
نـاراحت یـا خسـت کنـد، بـا شیطنتـ کودکـانه بـا فرچـه بـه شـار کفشهـا و صاحبانشـان مـرود و بـا



سماجت به تلاش خود ادامه مدهد.

از سیاه تونل ایستاه صدای حرکت قطاری به گوش مرسد و مسافران ایستاده و نشسته بر سو و
صندلها را آماده سفر مکند. با شنیدن بوق ترسناک درون تونل، تصاویری تلخ و دردناک از سقوط در
ریل و هجوم قطاری سنین و غیرقابلکنترل، در ذهن پسر جوان نقش مبندد و احساس مکند که تا
رسد و گردش خون در بدنش قطع و در دهلیزی بلند و تاریبه مغزش نم ر اکسیژن کافدی لحظات
در قعر چاه و ظلمت شب سرنون مشود. جوان که به حرکات پرشتاب و همهمه مسافران برای
سوارشدن و حرفهای نامفهوم آنها توجه ندارد، سریع از جا بلند مشود تا قبل از اینکه بازهم ترس
بر او غلبه کند، بهمحض ورود قطار به ایستاه فوراً خودش را به خط زرد منطقه خطر و لبه مرگآور
سو و تونل برساند و… که در یلحظه غیرمنتظره، پسربچه پایش را محم مگیرد و با شتاب شروع
به واکس زدن کفشهایش مکند. جوان بهتندی و با همه نیرو چند بار پسربچه را هل مدهد تا خود را
خلاص کنـد، امـا او بـا لبخنـدی معصومـانه و چشمهـای بغـضکرده، ملتمسـانه دسـت جـوان را بـهطرف
دهانش مبرد و بر آن بوسه مزند؛ بوسه و لبخندی که همه وجود جوان را ملرزاند و رودي از سرمای

شدید به سرعت در سر و جانش جاري م شود و او را بر روی سوی ایستاه بهزانو درمآورد…

پسربچه پس از تمیز کردن کفش، بین سیاهش را مخاراند و برای دریافت دستمزد به چشمهای جوان
ناه مکند و در سوت منتظر مماند. جوان لرزان و سردرگم، کیف کوچش را به پسربچه مدهد و
ناس دوهزارتومــاناســ ناسهای ریــزو درشــت، یــنــو و اســ او از میــان تعــدادی دلار و تراولچــ

برمدارد و به سراغ مسافر دیری مرود.

قطار پس از رسیدن به ایستاه، بهطور کامل در تمام طول سو توقف مکند و جوان این بار هم موفق
به اجرای تصمیم خود نمشود.

لحظات بعد، مرد بیانه از پلهبرق پایین مآید و پا بر سو مگذارد و روی صندل کنار جوان منشیند
و کیف را برانداز مکند. مرد با حرص و ولع به گوشه تا نخورده پولهای زُل مزند که از کیف جوان
بیرون زده و ناه پر عطش او را مجذوب خودکرده است. مرد، ذوقزده به مسافران ایستاه و جوان
ناه مکند که مبهوت و متحیر بهقطار خیره شده و متوجه حضور او و هیچکس دیر نیست. تعدادی از
مسافران با فشار دست و آرنج، در قطاری لبریز از جمعیت جای برای خود پیدا مکنند و بهناچار به
افراد گرمازده و کلافه و نران تیه مدهند. ی مسافر جدید، سرفهکنان و با صورت تبدار و آتشین،
پس از گرفتن دستیره داخل واگن به سقف چشم مدوزد تا شاهد ترس و دلشوره سایر مسافران نباشد

و زیر بار سنین ناههایشماتتبار آنان نشند و فرو نریزد.

چند لحظه قبل از بسته شدن درها و حرکت قطار، مرد بیانه لبه کلاهش را تا روی پیشان و ابرویش
اه و خیابانایست قاپد و با گامهای شتابزده به سمت خروجکشد و کیف را از دست جوان مپایین م
بلند و تاری مگریزد. لبخندی تلخ بر لب پسر جوان منشیند و پرنده خیالش از زمان حال و فضای
مترو فاصله مگیرد و به گذشتهها و ایام نهچندان دور به پرواز درمآید؛ او خود را در میان بیش از
بیست هزار مهاجر و پناهجو با رنها و نژادهای مختلف در سراسر جهان م بيند كه درمانده و گریزان
و خسـته از جنـ و فقـر و نابرابریهـای اجتمـاع، در آرزوی دنیـای شـاد و شیریـن و در جسـتوجوی



ثروت و خوشبخت و آسایش، در ده سال گذشته قصد داشتند تا بهسلامت از دریاها و اقیانوسهای
عمیق و غریب بذرند و به زندگ بهتر و سعادت در دیاری دور از خاک و سرزمین مادری شان برسند،
اما در قایقهاي سبك و کوچكِ مالامال از مسافر، در دریای پرتلاطم مدیترانه غرق و مفقود شدند و مرگ
غمانیزشان داغ سنین بر دل خانوادههایشان گذاشت؛ خانوادههای که هنوز هم چشمانتظار عزیزانشان
هستند تا شاید روزی با سرمایهای فراوان و دست پر از شادی و قلب سرشار از امید و آرامش به خانه و

به نزد آنان برگردند و…

***

“مسافران محترم! لطفاً از قطار فاصله بیرید و مانع بسته شدن درها نشوید!… لطفاً پشت خط زرد
بایستید!… ورود آقایان به واگنهای ویژه بانوان ممنوع است!… احترام به بیماران و افراد ناتوان و

سالمند… لطفاً مراقب فرزندان خردسال خود… مسافران محترم! لطفاً… لطفاً… “

هرچنـد لحظـه یبـار مسـافران بـا چهرههـای ماسـ زده، از سـیاه شـب و خیابانهـای شهـر فاصـله
به انتهای تونل دراز و خال ،اه مترو و پیاده شدن از آسانسور و پلهبرقگیرند و پس از ورود به ایستم
از قطار ناه مکنند و در گوشهای تسلیم مشوند تا افار گوناگون به سراغشان بیاید و واقعیات و
تخیلاتشان را حمل کند و با خود ببرد. آنها در خلوتشان به مشلات و رفتارهای تلخ و شیرین و غبطهها
و قصهها و غصههای دور و نزدی ماندیشند و در سؤالها و پاسخهای کوچ و بزرگ زندگ غرق
مشونـد و روزگـار آکنـده از امیـدها و ناامیـدیها و داشتنهـا و نـداشتنهای خـود و اعضـای خـانواده و

دوستان و آشنایان و هماران و اطرافیان را در ذهنشان مرور مکنند و… 

پیرزن حاضر در ایستاه، بآنه به لقمه نان و پنیرش لب بزند، خسته و بااندام نحیف هنوز هم در
جستوجوی جرگوشهاش به مسافران روی سو چشم دوخته است. او همچنان منتظر رزمنده مفقود و
بنشان و اثری است که بالاخره قفل و زنجیر اسارتاه عذاب و وحشت را بشند و پس از سالها
انتظار و دلتن و بهدوراز چشم زندانبانان، بریزد و از راه دور به ایستاه برسد و با خروج از ی از
درهای قطار همچون گذشتهها با خندههایش گل لبخند بر لبهایش بنشاند. پیرزن بر این باور است که
فرزندش روزی بیابانهای مرزی و گردبادهای شدید و خطرناک پیش رویش را پشت سر مگذارد و با
خوشحال او را در آغوش پرمهر خود مگیرد تا قلب ناآرامش، آرام شود و اش و انتظار جای خود را
به خنده و شادمان بدهد. او سالهای دور و روزگاری را در ذهنش مرور مکند که پسرش با مدد از
قافله سالار صحراي كربلا و همراه با یاران و همرزمانش، بهیچ چشمداشت شجاعانه از کارزارهاي
خونين و دهشتناك و دشتهای زخم از یورش وحشیانه و مرگبار هواپیماها و هلکوپترها و تانها و
میدانهای مین و از میان انفجار بمبهای شیمیای و موش و توپ و نارنج عبور م كرد و به دل

دشمن مزد تا قسمت از خاک پاک میهنش را از چنال اشغالران آزاد کند و…

پیرزن به نان و پنیر کنارش و پسر جوان ناه مکند و بهسخت و نالهکنان از روی صندل بلند مشود.
او با کمری تاشده و به کم عصای کهنهاش از مقابل زنان و دختران جوان دستفروش و اجناس حجیم
و پراکنده دوروبرشان مگذرد و دستش را به سمت جوان دراز مکند. جوان با دیدن لقمه نان و چهره
مهربان، شسته و ناخوش پیرزن، پس از فاصله گرفتن از پشت صندل و خم شدن بهطرف جلو، سرش



لرزان بهآرام گذارد و به یاد مرگ تلخ و غریبانه مادرش، با شانههایرا روی دستها و زانوانش م
اش مریزد.

***

این به تعداد حاضران در ایستاه افزوده شده و چشمهای منتظر زنان و مردان و مسافران پیر و جوان
به تونل تاری خیره شده تا قطاری با چراغهای روشن کنارشان توقف کند و درهایش را به رویشان
بشاید. صدای بوق طولان و هولناک از ورودی تونل و حرکت وحشتزای قطار آهنین بر ریل، در تمام
ایستاه مپیچد و این بار دلهرهای سرکش و دردآور و خفهکننده بهسوی پسر جوان متازد تا هر چه
زودتر راه نفسش را مسدود و او را از ادامه زندگ محروم کند. جوان در خیال خود لحظات را نظاره
مکند که پس از پریدن بر روی ریل ایستاه، زیر چرخهای قطاری سنین و خوفناک اسیر مشود و
اثری از او باق نمماند. اکنون همهچیز آبستن حادثهای دلخراش و شوک برانیز و نابودکننده است و تا
ثانیههای دیر قطاری غولپیر به ایستاه مرگ مرسد؛ قطاری مهیب که هیچ نیروی نمتواند جلویش
را بیرد؛ هیولای عظیمالجثه که نفسها را در سینه حبس و همهچیز و همهکس را سر راهش نیست و

نابود مکند و…

به یباره قطاری حریص و وحش، با مسافت کم از دهانه تونل با سرعت به سمت ایستاه پیش مآید
و هرلحظــه نزدیــ و نزدیــتر و بــزرگ و بــزرگتر مشــود. جــوان، آشفتــه و در یــ حــالت بحرانــ و
همزمان با فریادی ناخواسته، بلافاصله مسافران مقابلش را کنار مزند و با گامهای شتابان از محدوده
خطر و خط زرد سو مگذرد تا سریع خود را زیر چرخهای قطار بیندازد که ناگهان دستهای مرد
بیانه، او را میان زمین و آسمان در آغوش مگیرد و با همه توان به سمت عقب و صندلهای به هم

چسبیده و کپسولهای آتشنشان و موزاییهای سن دیواره بلند ایستاه پرتاب مکند.

با برخورد جوان و مرد بر سنفرش شفاف ایستاه، کلاه لبهدار و کیف کوچ به همراه چند اسناس و
دلار و یته کاغذ، کنار پسرک واکس روی زمین مافتد و در گوشه و کنار سو پخش مشود؛ کاغذ

و یادداشت کوتاه از انسان که در واپسین لحظات عمرش به سر م برد و…

با پخش اذان از بلندگوهای ایستاه و جاری شدن خط از خون از سر جوان، گوی صدای رعبانیز
صاعقه و زمینلرزهای بزرگ و ویرانکننده، تمام کالبد او را بهشدت تان مدهد و امواج خروشان
دریـای ژرف و بـکران، همـه وجـودش را بـه تلاطـم درمـآورد و کـوه عظیـم از آتشفشـان مشتعـل بـا

سنهای سوزان و مواد مذاب منفجر مشود و از دهانش فوران مکند و…

لحظات بعد، جوان با پیشان داغ و تبدار و بدن کوفته و دست و پای سست و برمق، خوابیده بر
گیرد. بانایستد و در گوشهای آرام ماه، بعد از چند نفس سخت، از حرکت باز مزمین سرد ایست
روحنواز اذان هنوز هم ادامه دارد و در تمام ایستاه شنیده مشود؛ نوای ملوت که جمعیت را به

سجاده سبز خدا و رستاری و آرامش دلها دعوت مکند.

پیرزن که از نزدی شاهد اصابت جوان به زمین بوده، دلواپس و سراسیمه و نفسزنان خود را به او
مرساند و همراه با درد شدید زانوانش، کنارش منشیند و در سوت به چشمهای خسته و سرگردانش



ناه مکند. پیرزن پس از پاک کردن عرق از پیشان جوان، با دستهای لرزان سر خونینش را در
دامانش مگیرد و همچون نوزادی تازه متولد شده او را مبوید و نوازش مکند و بهاندازه تمام تنهایها
و دلتنهایش اش مریزد. او سپس صورت خیس خود را بهطرف لبه سو و ریل برمگرداند و
شود؛ قطاری که تنها یاه دور ماز ایست گذرد و به نرمبیند که آرام از مقابلش مقطاری را م
مسافر دارد؛ دلاوری رعنا به روشنای چشمه و پاک کوهستان که از پشت شیشه بزرگ واگن، لبخندزنان

برایش دست تان مدهد و ناه گرم و عاشقانه او را از تولد تا ابدیت به دنبال خود مکشانَد.

در هنام عبور ملایم قطار بر ریل، هیچ صدای به گوش نمرسد و سوت غریب بر تمام ایستاه حاکم
مشود؛ انار به حرمت ناههای مهربان و همیشه منتظر مادران که بهشت را زیر قدمهای خود دارند،
عقربههای ساعت تمایل بهشتاب بهسوی آینده ندارند و زمان بهکندی به حرکت درمآید و زمین آهسته
به دور خود و خورشید مچرخد تا پیرزن از دیدن چهره نوران و آسمان تنها دلبندش، لذت بیشتری

ببرد.

در خلوت مطلق ایستاه و همراه با بوی لاله و ریحان، قطار بدون لحظهای توقف همچنان نرمنرم و
اندکاندک از سو فاصله مگیرد و بهسوی تونل طولان رهسپار و در هالهای از نور فروزنده پنهان

مشود.

پسرجوان بهصورت خندان پیرزن لبخند مزند و سرش را بلند مکند و حیرتزده به راهرو و دیوار
روبرویش و تصاویر، طرحها، نقش و نار برجسته، تابلوهای هنری، سو، تونل، ریل و همه فضای
اطراف خیره مشود که ناباورانه و به شل خاص گلافشان و عطرافشان و آذینبندی شده و صدای
باشوه ی سمفون دلارام و دلنشین از تلفن همراه ی از مسافران، بر زیبای شفتانیز ایستاه

افزوده و او را شیفته و شیدای خود ساخته است.

جوان، سببال و با دل آرام چشمهایش را رویهم مگذارد تا برای مدت ویروس کرونا و مرگ تلخ
مــادرش و خاکســپاری غریبــانه و بــ وداع و مراســم سوگــواری او را از یــاد بــبرد و خــاطرات روزهــا و
شبهـای شـورانیز دوران کـودک و دعاهـا و لالایهـای شیریـن و فراموشنشـدن آن مهربـان خفتـه در
خاک، مقابل دیدگان روشن و شادمانش به نمایش درآید. پسر جوان با فاصله گرفتن از سواحل سیاه
یونـان و آبهـای هراسـناک مـدیترانه و رویـای سـفر و مهـاجرت بـه دیـاری دور در آنسـوی اقیانوسهـای
ِارنرن لهای خود هزاران شاخه گعمیق و غریب، در جستوجوی آیندهای آرام و روشن، در زیر پل
سوار بر امواج سپیدِ دریای فیروزهای را مبیند که همسفر با پرواز پرستوها و صدای مرغان آب، با
لطافت و دلدادگ بهسویش روانه مشوند تا همه وجودش را شستوشو دهند و او را به ساحل امید،
نشاط، برکت، زندگان و نی بخت برسانند؛ الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اله الا بذکر اله تطمئن

القلوب…

***

ساعت بعد، پسر جوان از سالن اصل عبور مکند و سوار بر آخرین پلهبرق ایستاه، بهسوی درب
بزرگ مترو بالا مرود. همزمان با حرکت پلهبرق، بادی خُن و دلپذیر و دلربا به سمت جوان موزد و

چهره شادابش بوسهباران مشود.



جوان پس از رسیدن به سطح خیابان، به آسمان پاک خدا ناه و نفس تازه مکند و سپس به چهار
جهت خود چشم مچرخاند و دکمههای پیراهنش را به شل کامل و مرتب مبندد و با حرکت بهطرف
راسـت، کیـف کـوچ خـود را در دسـتهایش مفشـارد و آن را در جیـب کـت منـدرس مـردی میانسـال
مگذارد و بهیچ سخن و بهآرام از او فاصله مگیرد؛ مردی که با شانههای تیده و صورت خسته و
عرقریزان در قسمت خروج ایستاه با صدای زیبا و لذتبخش ویولن، به مسافران و رهذران شور و

شعف هدیه مدهد و آنان را به وجد مآورد و روح و روانشان را جلا و صفای دیر مبخشد.

پسر جوان در زیر سقف آسمان شهر، قدمزنان هرلحظه از ایستاه دور و دورتر مشود و همچنان نسیم
دلانیـز و شـادی بخـش شبانـاه، همـراه بـا رقـص لطیـف و ملایـم گلهـا و چشمـ و زمزمـه شیریـن
ستارگان و انعاس چشمنواز ماه در آب، به نرم در شهر به حرکت درمآید و پس از عبور از خیابانها
و کوچههــای خیــس و بــارانخورده و نــوازش چهــره مردمــان خســته امــا مهربــان، بــه ســمت یــ از
ایستاههای مترو پیش مرود و نغمه دلنواز ویولن ی مرد میانسال، با خود طراوت و آرامش را به

ارمغان مآورد و این در دلِ زمین، سمفون شفتانیز شب و شیدای آغاز مشود…

* حمیدرضا نظری


